
روايتگرى سنتى تاريخ در جامعة ايرانى
امكان  بهره گيرى از آن در آموزش تاريخ

دكتر عبدالرسول خيرانديش
تا پيش از آن كه آموزش هاى رسمى همگانى متداول شود و رسانه ها همه كس و همه جا 
را زير پوشش و تأثير خود بگيرند، در جامعة ايرانى، افراد و فعاليت هاى فرهنگى خاصى 

وجود داشتند كه وظيفة آموزش تاريخ را براى همگان انجام مى دادند؛ ازجمله:
ــى كه در قهوه خانه ها و مجالس مشابه آن، داستان هاى شاهنامه را براى  نقالان: به كس
مردم مى خواند، نقال مى گفتند. نقال ها تمامى شاهنامه يا منتخبى از آن را از حفظ داشتند 
ــخن مى گفتند.  ــيار و با آب و تاب فراوان، از اعمال و فرجام پهلوانان س و با مهارت بس
شاهنامه خوان هاى مشهورى در گوشه و كنار ايران، مجالس شاهنامه خوانى برپا مى كردند. 
نقال ها براى سهولت فعاليت خود، نوشته هايى جزوه مانند داشتند كه از معروف ترين آن ها 

كتاب «طومار نقالان» معروف به «هفت لشكر» و نيز «كليات رستم نامه» است.
گوسان ها: در جامعة قديم ايرانى و به احتمال پيش از مكتوب شدن حماسه ها، اشخاصى 
موسوم به گوسان وجود داشتند كه روايتگر داستان هاى تاريخى و پهلوانى بودند. درواقع، 

گوسان ها در شكل گيرى روايت شفاهى تاريخ ها و حماسه ها نقش مهمى داشتند.
خنياگران: خنياگر، به داستان سرايى مى گفتند كه با بهره گيرى از موسيقى، داستان هاى 

حماسى را به صورت تصنيف براى مردم مى خواند.
مرشدهاى زورخانه: از گذشته تاكنون، مرشدهاى زورخانه ها با بهره گيرى از صداى 
خوب و رساى ضرب، اشعارى را كه جنبة تربيتى داشت، براى ورزشكاران مى خوانند. آن ها 

داستان هاى پهلوانى شاهنامه را هم با ضرب براى مردم بازگو مى كنند.
ــكول در كوچه و بازار  ــاى دوره گرد: تا چند دهة قبل، درويش هايى با كش درويش ه
مى گشتند و با صداى گيرا و لباسى جالب، اشعارى در مدح على(ع) مى خواندند. اگرچه 
ــه بعضى آن را گدايى  ــت مى آوردند ـ آن چنان ك ــا با اين روش پول مختصرى به دس آن ه
مى دانستند ـ اما درواقع كاري انجام مى دادند. درويش هاى دوره گرد با توانايى و دانشى كه 

براى خوانندگى داشتند، به خصوص تاريخ و داستان هاى مذهبى را ترويج مى دادند.
روضه خوان: از گذشته تا امروز همواره كسانى بوده و هستند كه با روضه خوانى تاريخ، 
روزگار ائمه(ع) و وقايعى را كه بر آن ها گذشته است، بازگو مى كنند. اگرچه اصل و اساس 
كار روضه خوانان دينى است و هدف و مقصود دينى دارد، اما مواد و مطالب مورد استفادة 
ــته شده است مثل:  ــيارى نيز در اين زمينه نوش آن ها محتواى تاريخى دارد. كتاب هاى بس

«روضه الشهدا» نوشتة ملاحسين كاشفى، «مختارنامه» و «طوفان البكاء».
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ــتند كه در  ــته، گروهى طرف دار اهل بيت وجود داش مناقب خوانان: در قرون گذش
ذكر فضايل على(ع) و خاندانش شعر مى سرودند و مداحى مى كردند. امروزه آنان را با 
عنوان مداح مى شناسند. كتاب هايى مانند «على نامه» و «حملة حيدرى» شامل نمونه هايى 

از اين گونه اشعار است.
شعرا: تا پيش از دورة جديد، در مناسبت ها و اعياد گوناگون، شاعران سروده هايشان 
ــخصيت تاريخى اعم از دينى يا ملى عرضه مى كردند. با توجه به تأثير  را دربارة يك ش
شعر بر ذهن مخاطب، شعرا با ارائة مضامين تاريخى در شعر و يا اشاره به مناسبت روز، 

دانش تاريخى مردم را گسترده تر مى ساختند.
سووشــون: در جامعة قديم ايرانى، مراسمى به ياد سياوش، شاهزاده مقتول ايرانى، 
برگزار مى شده است كه بدان سياوشان يا سووشون مى گفته اند. اين مراسم با سروده ها 
و نمايش هايى همراه بوده است. نرشخى نويسندة كتاب «تاريخ بخارا» در قرن پنجم، از 

برپايى مراسم سوگ سياوش در بخارا و اطراف آن ياد مى كند.
قصه خوانان: در گذشته كه كتاب اندك بود و فقط به صورت دستى نوشته مى شد، 
قصه  يا به طور كلى مضامين ادبى بيشتر به صورت شفاهى انتقال مى يافت. در اين حال 
ــا را براى مردمان بازگو  ــيارى را فراگرفته بودند و آن ه ــانى بودند كه قصه هاى بس كس
مى كردند. مجالس شبانه يا پس از فراغت از كار روزانه، زمان فعاليت قصه خوانان بود. 
ــرايى قصه خوانان گوش  ــى در قهوه خانه ها، حمام ها و مهمانى ها، مردم به داستان س حت

فرامى دادند.
دفترخوانان: به مانند قصه گوها، كسانى هم بوده اند كه از مجموع داستان هاى تاريخى، 
دفترى (گزيده اى) فراهم مى ساختند. سپس با حضور در مجالس عمومى يا منازل مردم، 
براى آن ها از روى دفتر قصه گويى مى كردند. به طور معمول، افراد ثروتمند، دفترخوانان 
ــايگان قصه بگويند.  ــاى خود دعوت مى كردند تا براى اهل منزل و همس ــه خانه ه را ب

كتاب هايى نظير «داراب نامة طوسى» از اين طريق به دست ما رسيده است.
عاشيق ها: در آذربايجان، داستان گوهايى با استفاده از تار و صداى خوب و رسا، اقدام 
به خواندن اشعار مى كردند. موضوع اين اشعار هر چند متنوع بود، اما بيشتر سرگذشت 

پهلوانان و دلدادگان را دربرمى گرفت.
بخشى ها: در شمال خراسان و ميان تركمانان، افرادى وجود داشتند كه با استفاده از 
ساز دوتار نوازندگى مى كردند و به همراه آن كار خواندن را هم انجام مى دادند. بخشى ها 

نيز داستان هاى عاشقانه يا پهلوانى را بازگو مى كردند.
شبيه خوانان: كسانى را كه در نمايش هاى مذهبى تعزيه شركت مى كنند، شبيه خوان 
ــد. آن ها با بهره گيرى از هنر نمايش كه نوع خاص مذهبى آن را تعزيه مى نامند  مى نامن
وقايع مربوط به نهضت امام حسين(ع) را بازگو مى كنند. اساس داستان هايى كه در تعزيه 
بدان مى پردازند، واقعة كربلا يا مربوط بدان است. اما در همه حال، يك واقعة تاريخى را 
به صورت نمايش اجرا مى كنند. تعزيه هم اكنون نيز رواج دارد و به خصوص در روزهايى 

ــتر اجرا  ــى دارد، بيش ــه جنبة مذهب ك
ــود. در دورة قاجاريه در تهران،  مى ش
محل خاصى براى تعزيه خوانى وجود 
داشت به نام «تكية دولت» هم اكنون نيز 
در بعضى از شهرها و روستاهاى ايران، 

شبيه خوانى به طور مداوم اجرا مى شود. 
حتى افراد و خانواده ها به صورت سنتى 
ــتند.  و موروثى عهده دار انجام آن هس
ــزارى چنين  ــورد چگونگى برگ در م
نمايش هايى، مقالات و كتاب هايى هم 
ــت. در سال هاى اخير،  نوشته شده اس
ــا بهره گيرى از امكانات  تعزيه خوانى ب

جديد نيز اجرا مى شود.
ــيوه هاى  ــان: يكى از ش پرده خوان
ــال مضامين تاريخى، دينى و ملى،  انتق
ــت. پرده خوانان  ــى بوده اس پرده خوان
ــه روى آن  ــتند ك ــرده اى بزرگ داش پ
ــورت  به ص ــددى  متع ــاى  تصويره
ــت.  داش ــود  وج ــده اى  حساب ش

آموزش هاى  آن كه  از  پيش  تا 
و  شود  متداول  همگانى  رسمى 
رسانه ها همه كس و همه جا را زير 
پوشش و تأثير خود بگيرند، در 
جامعة ايرانى، افراد و فعاليت هاى 
داشتند  وجود  خاصى  فرهنگى 
كه وظيفة آموزش تاريخ را براى 

همگان انجام مى دادند
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ــد.  ــداد معينى از اين تصويرها، عناصر لازم براى نقل روايت فراهم مى ش ــا بهره گيرى از تع ب
پرده خوانان درحالى كه پرده نقاشى خود را به ديوار يا يك داربست مى آويختند و مردم به صورت 
نيم دايره مقابل آن به تماشا مى ايستادند، روايت مورد نظرشان را عرضه مى كردند. اين فعاليت 
هنرى كه هم سمعى و هم بصرى بود، با بيان گرم پرده خوان، حاضران را سخت تحت تأثير قرار 

مى داد، تا حدود پنجاه سال پيش، پرده خوانى رواج بسيار داشت.
پهلوانان دوره گرد: در سال هاى گذشته، پهلوانان دوره گردى وجود داشتند كه از يك آبادى 
ــى و نمايشى، اقدام به شاهنامه خوانى يا ذكر  به آبادى ديگر مى رفتند و با انجام كارهاى ورزش

مناقب مولاى متقيان مى كردند.
شرح نقش برجسته ها و نقاشى ها: در ايران باستان، ايجاد نقش برجسته، بر سينة صخره ها 
ــاهده  ــيارى از آن را مى توان مش ــت كه نمونه هاى بس ــتفاده از گچ كارى رايج بوده اس يا با اس
ــكار است. در دوره هاى زند و  ــته ها صحنه هاى بزم و رزم و ش كرد. موضوع اين نقش برجس
قاجار، بار ديگر ساخت چنين نقش برجسته هايى رواج گرفت. در 
قهوه خانه ها، زورخانه ها، قسمت ورودى حمام ها و بسيارى جاهاى 
ديگر، با استفاده از گچ برى و كاشى كارى نيز رويدادهاى اساطيرى و 
تاريخى نقاشى مى شد. همة اين نقش ها و نقاشى ها، براى بينندگان 
روايتگر تاريخ گذشته بود. گاهى افراد مطلع نيز به شرح و توضيح 

آن ها اقدام مى كردند.
***

آن چه تا اين جا ذكر شد، بدون شك فقط تعدادى از فعاليت ها 
ــتقيم و غيرمستقيم، به نقل روايات  ــاغلى بود كه راويان با بهره گيرى از آن ها، به طور مس و مش
ــان در دوره اى كه اكثريت بالايى از  ــى دينى و ملى براى همگان مى پرداختند. اين راوي تاريخ
جمعيت بى سواد و فاقد امكانات خواندن و نوشتن بودند و نيز كتاب و معلم به ميزان اندكى 
وجود داشت، با بهره گيرى از اين فعاليت ها و مشاغل، به خوبى و به نحوى تأثيرگذار، آموزش 
شفاهى همگانى تاريخ را انجام مى دادند. اين گونه فعاليت ها نه تنها براى جامعة گذشتة ايرانى 
واجد اهميت بسيار بود و نشان مى دهد كه تا چه اندازه فرهنگ عمومى جامعه به دانش و حافظة 
تاريخى خود به عنوان عاملى هويت بخش و وحدت آفرين اهتمام داشته است، از پيشرفت قابل 
ــوزش همگانى تاريخ نيز حكايت مى كند. هرچند در جوامع ديگر  ــه ايرانيان در زمينة آم توج
ــيوه ها و وسايلى وجود داشته است، اما تنوع و تعدد آن ها در ايران، به خودى خود  نيز چنين ش
ــى مادران در جمع فرزندان يا  ــمار مى آيد. بر همة اين ها بايد قصه گوي نكتة قابل توجهى به ش

داستان گويى دوستان در ميان هم سن وسالان را هم اضافه كرد.
از نكات جالب توجه شيوه هاى نقل شفاهى تاريخ براى همگان آن است كه:

1. اين آموزش ها براى همگان و بدون هيچ محدوديت سنى، جنسى، طبقاتى و شغلى و 
به صورت رايگان بوده است.

2. هيچ محدوديت موضوعى براى آن مطرح نبوده و محتواى روايت در چارچوب فرهنگ 
مورد قبول و رايج جامعه شكل مى گرفته است.

3. قضاوت ها، ارزش ها و اهداف ناظر بر اين نقالى ها، برخاسته از روح جمعى و هم گرايى 
اجتماعى و فرهنگى، و فارغ از تعارضات احتمالى درونى جامعه بوده است.

4. روايتگران در شيوة ارائه و گزينش عناصر روايت، آزادى عمل كامل داشته اند و موضوع 
و طرح روايت خود را متناسب با زمان و مكان در نظر مى گرفتند. اين شيوة عمل آزادانه، قابليت 

انطباق و انعطاف بسيارى به آنان مى داد.

نرشخى نويسندة كتاب «تاريخ بخارا» در قرن پنجم، 
از برپايى مراسم سوگ سياوش در بخارا و اطراف آن 

ياد مى كند

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

4



ــرد روايتگران جمع  ــار و انتخاب خويش گ ــنوندگان به اختي 5. ش
مى شدند و الزام و اجبار و امتحان و تحمل هزينه و هر آن چه كه بر زور 
و فشار و امثال آن مبتنى باشد، در كار نبوده است. حتى شنوندگان  گاه در 
ــت خود را مطرح مى كردند.  انتخاب موضوع روايت دخالت و درخواس
ــز جمعيت در مواضع خاصى از روايت دخالت مى كردند و با گريه يا  ني
خنده، صلوات يا نفرين و امثال آن، به نكته اى خاص در روايتى واكنش 
نشان مى داد و هم چنان كه خود از روايتگر تأثير مى پذيرفتند، بر او تأثير 

نيز مى گذاردند.
امروزه بخشى از اين شيوه هاى روايتگرى ديگر وجود ندارد و بخشى 
ديگر هم چنان ديده مى شود. نيز بخش هايى از اين روش ها را كتاب هاى 

درسى يا راديو و تلويزيون برعهده گرفته اند.
6. در روايتگرى سنتى جامعة ايرانى، راوى و شنوندگان چهره به چهره 

با هم در تماس بودند و همگان از حضور در جمع تأثير مى پذيرفتند.
ــارج، وقت و نيروى  ــم و تربيت، مخ ــمى تعلي ــروزه كه نظام رس ام
ــانى بسيارى را صرف دروسى مانند تاريخ مى كند تا از آن در توسعة  انس
فرهنگ عمومى، تعليمات همگانى و تربيت شهروند مطلوب و يا ايجاد 
و تحكيم هويت ملى و دينى، نتايج مشخصى به دست آورد، جا دارد كه 
ــازى آن، هم ميراث  ــنتى بهره گيرد و با نوس از تجربه هاى روايتگرى س
ــد و هم به بهره ورى بيشترى در امر  فرهنگى را حفظ كند و تداوم بخش
آموزش تاريخ دست يابد. بدون شك، دانش و آموزش تاريخ با وسعت و 
پيچيدگى خاصى كه پيدا كرده است، در سطحى بالاتر از روايتگرى سنتى 
ــت. نيز شرايط  قرار دارد و نمى توان آن را به تنهايى وافى به مقصود دانس
ناظر بر حفظ استانداردهاى ملى هر برنامة آموزشى، قواعد و ضروريات 
ــش گانه اى كه با  ــا همة اين احوال، نكات ش ــاص خود را مى طلبد. ب خ
بررسى خصوصيات روايتگرى سنتى بدان اشاره شد، موارد قابل توجهى 
ــخ از پويايى، كارايى و  ــود آموزش تاري ــود دارد كه موجب مى ش در خ
ــكلات درس تاريخ  ــد. حال اگر مش ــل خاصى برخوردار باش آزادى عم
ــالت بار بودن بعضى از ساعات، فاقد جنبة  مانند بى ميلى دانش آموز، كس
ــر آن را در نظر بگيريم، ابعاد  ــى و نظاي ذوقى بودن بعضى از مواد درس
مثبت ترى از روايتگرى سنتى در نظر خواهد آمد. در بعضى از كشورها، 
ــمى تاريخ، فقط به صورت شفاهى و بدون  ــطوح پايين آموزش رس س
ــعى مى شود از فيلم، سريال،  ــت. حتي س تكليف و كتاب و امتحان اس
ــتفاده شود و نيز  ــيقى براى آموزش تاريخ اس نمايش، كارناوال و موس
ــا و يادمان ها به صورت مداوم صورت  ــتانى و موزه ه بازديد از آثار باس
ــاط در  ــان مى دهد كه به منظور ايجاد پويايى و نش ــرد.  اين همه نش گي
آموزش تاريخ، بهره گيرى از بخش هايى از سنت روايتگرى، يعنى همان 
ــد. نه در گذشته و نه در  ــفاهى همگانى، مى تواند مفيد باش آموزش ش
ــطح دانشگاهى و حرفه اى  زمان حال، اين امر به هيچ وجه نفى كنندة س
ــرا هريك كاركرد و  ــش علمى تاريخ نخواهد بود. زي آموزش و پژوه

جايگاه خاص خود را دارند.

هم اكنون نيز در بعضى از 
شهرها و روستاهاى ايران، 

شبيه خوانى به طور مداوم 
اجرا مى شود. حتى افراد و 

خانواده ها به صورت سنتى و 
موروثى عهده دار انجام آن 
هستند. در مورد چگونگى 

برگزارى چنين نمايش هايى، 
مقالات و كتاب هايى هم 

نوشته شده است. در 
سال هاى اخير، تعزيه خوانى 

با بهره گيرى از امكانات 
جديد نيز اجرا مى شود
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